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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

ماجرای بچه زرنگ دزد !
از روزی که برای تامین هزینه های اعتیادم به سرقت 

های خرد از مغازه ها رو آوردم و دستگیر نشدم،خودم 

را بچه زرنگی تصور می کردم که هیچ آثاری از جرم 

باقی نمی گذارم وپلیس هم نمی تواند مرا شناسایی 

کند اما ...

به گزارش اختصاصــی روزنامه خراســان،دزد28 

ســاله در حالی کــه آغــاز سرنوشــت تلخ خــود را به 

پانزدهمین بهــار زندگــی اش گره می زنــد، درباره 

سرگذشت عبرت آموز خود گفت: من آخرین فرزند 

وتک پســرخانواده بــودم به همیــن دلیل هــم پدر و 

مادرم توجه زیادی به من داشــتند. 3خواهر بزرگ 

ترم ازدواج کردند و من بیشتر از گذشته مورد محبت 

و الطاف خانــواده ام قرار گرفتم تا جایــی که هر کار 

اشــتباهی هم می کــردم به حســاب بچگــی ام می 

گذاشتند و به قول خودشــان ناراحتم نمی کردند. 

پدرم بازنشســت شــده بود و پول کافی توجیبی در 

اختیارم می گذاشــت اما بدبختی های من از روزی 

آغاز شد که در 15سالگی پسرعمویم برای اولین بار 

مصرف کریستال)موادمخدرصنعتی(را به من تعارف 

کرد.حس کنجکاوی سراســر وجودم را فرا گرفته و 

وسوسه شده بودم تا برای یک بار این ماده افیونی را 

تجربه کنم اما نمی دانستم این ماده لعنتی روزگارم 

را به تباهی می کشاند و با همین یک بار سرنوشتم به 

سیاهی گره خواهد خورد!خلاصه آن روز در حالی که 

چشم به کریستال دوخته بودم فقط برای کنجکاوی 

پای بساط پسرعمویم نشســتم ولی این تازه شروع 

ماجرا بود و بعد از آن برای تفریح و خوشــگذرانی به 

مصرف موادمخدر صنعتی در کنار پسرعمویم ادامه 

دادم. طولی نکشید که دیگر مجبور بودم هزینه های 

خرید کریستال را از پول توجیبی خودم بپردازم با آن 

که خانواده ام از ماجرای اعتیادم خبر نداشــتند اما 

مدیر مدرسه ازچشمان خمار و رفتارهای نابهنجارم 

متوجه موضوع شــد و پدرم را از اعتیادم مطلع کرد. 

او هم بــدون درنگ و تنها با این ســرزنش که پســرم 

اشــتباه کرده اســت، مرا به مرکز ترک اعتیــاد برد. 

وقتی بعد از مدتی اعتیادم را ترک کردم مادرم مرا در 

مدرسه دیگری ثبت نام کرد تا حداقل دیپلم بگیرم. 

در همین روزها که در کلاس سوم دبیرستان درس 

می خواندم، مادرم دختر یکی از بستگانش را برایم 

خواستگاری کرد تا شاید سرم به زندگی گرم شود و 

به دنبال خلافکاری نروم. اگر چه »سمیه«چندسال 

از من بزرگ تر بود ولی من هم مخالفتی نکردم و در 

همان حال به تحصیل ادامه دادم. بعد از آن که دیپلم 

گرفتم شــاگرد یــک قهوه فروش شــدم امــا درآمدم 

کفاف مخارج زندگی ام را نمی داد. صاحب 2 فرزند 

شده بودم که باز هم وسوسه های مصرف موادمخدر 

به ســراغم آمد و دوبــاره بــه بهانه این که مشــکلات 

اقتصادی آزارم می دهد با همســرم سرناسازگاری 

گذاشتم و مصرف این ماده خانمانسوز را شروع کردم. 

حالا دیگر به خاطر کنجکاوی ،کریستال نمی کشیدم 

بلکه یک معتــاد حرفه ای بــودم که هربــار در لحظه 

خماری خانه و زندگی را به هم می ریختم و همسرم 

را کتک می زدم تا جایی که دیگر قهر و آشتی ها نیز 

کارساز نشد و من هم برای تحقیر او سن و سالش را 

به رخش می کشیدم و او را عذاب می دادم.بالاخره 

عرصه بر همسرم تنگ شــد و در اواخر سال 1400 

مرا رها کرد. او طــاق گرفت و به همــراه دو فرزندم 

بــه دنبال سرنوشــت خودش رفــت چرا کــه دادگاه 

تشــخیص داد من صلاحیت نگهداری فرزندانم را 

ندارم. در این شرایط بود که به مسافرکشی رو آوردم 

تا حداقل هزینه های اعتیادم تامین شود. روزی زن 

کهن سالی را ســوار کردم و در مسیر، سرگذشتم را 

برایش بازگو کــردم. او هم دخترش را بــرای ازدواج 

با من پیشــنهاد کرد و مرا دلــداری داد که همه چیز 

درســت می شــود. من بار دیگــر بــرای ازدواج با آن 

دختر،اعتیادم را کنار گذاشتم و بار دیگر پای سفره 

عقد نشستم اما چند ماه بعد دوباره به بهانه خستگی و 

فشار ناشی از مسافرکشی، مصرف شیشه و کریستال 

را آغاز کردم. این بار مصرفم بیش از حد شد تا جایی 

که هر چه کار می کردم حتی نمی توانســتم مخارج 

یک وعــده از مصرف مــواد را تامین کنم ایــن بود که 

به ســرقت های خرد از مغــازه هــا رو آوردم و بعد هم 

جیب بــری در اتوبوس ها را شــروع کــردم. خودم را 

بچه زرنگی می دانســتم که پلیس به هیچ وجه نمی 

تواند مرا شناسایی کند! به همین دلیل دامنه سرقت 

هایم را با دستبرد به خودروهای پارک شده گسترش 

دادم اما یک روز که مشغول سرقت از یک پراید بودم 

ناگهان نیروهای گشت نامحسوس کلانتری شهید 

نواب صفوی را بالای ســرم دیدم و دستگیر شدم اما 

ای کاش ...گــزارش اختصاصی روزنامه خراســان 

حاکی اســت در حالی که بازجویی های تخصصی 

از این سارق حرفه ای با دســتور ویژه سرهنگ علی 

ابراهیمیان)رئیس کلانتری شــهید نــواب صفوی 

مشهد(در دایره تجسس آغاز شده بود،بررسی های 

روان شناختی کارشناسان دایره مددکاری نیز برای 

رهایی این جوان از چنگال مواد افیونی ادامه یافت.

ماجراهای واقعی زیر پوست شهر 

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

 دزد جوانی که بــه همراه یکی از دوســتانش 

هنگام دســتبرد به قطعات قابــل فروش یک 

دستگاه خودروی ریو در بیابان های اطراف روستای گوجگی دستگیر 

شــده بود، راز قتل هولناک پیرمرد مســافرکش را دربازجویی های 

تخصصی کارآگاه پلیس آگاهی خراسان رضوی فاش کرد.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،هجدهم مرداد سال گذشته 

پیرمرد70ساله ای که عضو یکی از تاکسی های اینترنتی معروف بود و 

در شهرستان نقاب مسافرکشی می کرد،مسافری را به مقصد نیشابور 

سوار کرد و در گرمای تابستان به راه افتاد. چند ساعت بعد او مسافر 

میان سال خود را در حالی به مقصد رساند که تصمیم گرفت سفری 

هم به مشهد بکند!بنابراین به سوی پایانه مسافری نیشابور حرکت کرد 

تا چند مسافر را هم به مقصد مشهد سوار کند. پیرمرد که با حساسیت 

مراقب نواقص احتمالی خودرو در جاده بود، در کنار خیابان توقف کرد 

و به بررسی روغن موتور و آب رادیاتور پرداخت و سپس مشغول 

تمیزکاری خودرو شد. در همین حال صدای جوانی که قصد 

سفر به مشهد را داشت، او را از افکارش بیرون کشید. جوان 

مســافر در حالی که روی صندلی جلوی »ریو«می نشســت، 

خطاب به راننده گفت: من عجله دارم! اما پیرمرد اصرار داشت 

که باید چند مسافر دیگر نیز سوار کند!

مســافر 24 ســاله که دقایقی قبل لانه مجردی خود را ترک 

کرده بود تا به مشــهد ســفر کند، در حالی نقشــه شــیطانی 

هولناکی را در ذهن خود مرور کرد که راننده »ریو«به ســوی 

میدان با غرور حرکت کرد تا مســافران دیگــری را پیدا کند.

در این شرایط مسافرجوان که نقشه وحشتناک خود را برباد 

رفته می دید ناگهان گوشی تلفن خود را به طور نمایشی روی 

گوشش گذاشت و با صحبت های خود چنین وانمود کرد که چند تن از 

دوستانش نیز قصد سفر به مشهد را دارند. او سپس از راننده خواست 

برای سوار کردن دوستانش به سمت جاده سبزوار بازگردد. دقایقی 

بعد مســافر مخوف به پیرمرد تاکید کرد کنار یکی از پل های زیرگذر 

کانال آب و در حاشیه جاده توقف کند تا دوستانش از راه برسند!

حدود10 دقیقه از انتظار آن ها می گذشــت و پیرمــرد از آینه خودرو 

مدام به این سو و آن سوی جاده می نگریست ولی از مسافران جدید 

خبری نبود!مسافر جوان که نگرانی را در چهره پیرمرد می دید دوباره 

گوشی را نمایشی زیر گوشش گرفت و با عصبانیت فریاد زد:»خودتان 

را مســخره کرده اید؟!اگر نمی آیید ما برویم!«مســافر مخوف سپس 

در حالی که به راننده اطمینان می داد به زودی دوستانش از راه می 

رسند،به آرامی پیراهنی را از میان ساک دستی اش بیرون آورد و زیر 

چشمی نگاهی به چهره آشــفته پیرمرد انداخت که هنوز از آینه بغل 

به اطراف جاده نگاه می کرد. او در یک لحظه نقشه هولناک خود را به 

اجرا گذاشت و با مشت محکمی که به گیجگاه پیرمرد کوبید،پیراهن 

را دور گردن وی حلقه زد و آن قدر فشار داد تا سرراننده بی گناه روی 

فرمان افتاد اما وقتی پیراهن را رها کرد گویی سر پیرمرد روی فرمان 

تکان خورد! در این هنگام مسافرقلابی برای اطمینان از مرگ طعمه 

خود،چاقو را بیرون کشید و چنان ضربه ای به گردن راننده فرود آورد 

که خون زیادی فواره زد و روی صندلی و کف خودرو ریخت.چند دقیقه 

بعد قاتل ترسناک از خودرو پیاده شد و پیکر خون آلود او را کشان کشان 

به زیرگذر کانال آب انتقال داد. او زمانی که از زیرگذر بیرون آمد سراغ 

خودرو رفت و با بطری آبی که از صندوق عقب برداشت مشغول شست 

و شوی خون ها شد تا اعضای یک خانواده دنا سوار که در آن نزدیکی 

توقف کرده بودند، به او مشکوک نشوند!

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی است ساعتی بعد قاتل 

بی رحم مسافری را هم از نیشابوربه مقصد مشهد ســوار کرد و به راه 

افتاد. او هنگامی که به مشهد رسید مسافر خود را در اطراف میدان 

حافظ)گاراژدارها(پیاده کرد وسپس با یکی از دوستان دوران سربازی 

خود تماس گرفت. »محمد«که از تماس دوست خود خوشحال به نظر 

می رسید نشانی دامداری پدرش در جاده کلات را به او داد.

طولی نکشید که »وحید«)جوان24ساله(پدال گاز را فشرد و به سوی 

یکی از روستاهای اطراف مشهد در جاده کلات حرکت کرد. او بعد از 

خوش و بش و احوال پرسی از دوســتش تقاضا کرد تا خودروی ریو را 

برای مدتی نزد او به امانت بگذارد! »وحید«ماجرای ساختگی سرقت 

خودرو را برای دوستش بازگو کرد و گفت:چند روز قبل خودرو را که 

شیشه آن پایین بود و سوئیچ هم روی آن قرارداشت از کنار خیابانی در 

نیشابور سرقت کردم و به مشهد آوردم!

بنابرگزارش روزنامه خراسان،این گونه بود که جوان قاتل،خودروی 

ســرقتی را در دامداری پدر دوســتش پنهــان کرد و خود به نیشــابور 

بازگشت. از ســوی دیگر خانواده پیرمرد مســافرکش در حالی که به 

شدت نگران و مضطرب بودند ماجرای گم شدن او را به پلیس آگاهی 

گزارش دادند و بدین ترتیب تحقیقات پلیس برای یافتن راننده تاکسی 

اینترنتی آغاز شد و پس از حدود 6 روز رصدهای اطلاعاتی و پیگیری 

های پلیسی بالاخره جســد خون آلود پیرمرد در زیر پل حاشیه جاده 

نیشابور کشــف شــد و این گونه پرونده قتل پیرمرد70ســاله زیرذره 

بین تحقیقات قرارگرفت. در حالی که بررسی های تخصصی پلیس 

برای یافتن سرنخی از یک مظنون مســافرنما ادامه داشت،چندماه 

بعد »وحید« دوباره به مشــهد بازگشــت و با اجاره یک دســتگاه وانت 

پیکان،دریک کارگاه قالی شویی مشــغول کار شد. او قالی و قالیچه 

ها را از منازل جمع آوری می کرد و برای شست و شو به قالی شویی ها 

انتقال می داد. از طرف دیگر پدر »محمد«که متوجه خودروی مشکوک 

در دامداری شده بود،پسرش را سرزنش کرد که چرا اجازه داده است تا 

دوستش خودرو را به دامداری منتقل کند! به همین خاطر»محمد«با 

وحید تماس گرفت و ماجرای خشم پدرش را بازگو کرد. هنوز ساعتی 

بیشتر از این تماس تلفنی نگذشــته بود که وحید سوار بر وانت اجاره 

ای مقابل دامداری رسید و از دوستش خواست تا خودرو را به بیابان 

های اطراف ببرند و در آن جا رها کنند!هنگامی که آن ها به حاشــیه 

جاده روستای گوجگی رسیدند »وحید«اصرارکرد تا حداقل لوازم و 

قطعات قابل فروش خودرو را باز کنند و لاشه آن را در بیابان بیندازند! 

با این پیشنهاد وسوسه برانگیز،آنان به سرعت سپر و چرخ 

هــا را بازکردند،اما هنوز دقایقــی از توقف آن هــا در بیابان 

نگذشــته بود که با تماس تلفنی یکی از رانندگان عبوری، 

نیروهای انتظامی از راه رسیدند و دو جوان را حین ارتکاب 

جرم بازداشت کردند و به مقر انتظامی انتقال دادند اما وقتی 

شــماره پلاک خودروی ریو در رایانه های مرکز فرماندهی 

ثبت شد ناگهان شماره یک پرونده جنایی در صفحه نمایش 

خودنمایی کرد که در نیشابور رخ داده بود.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،این گونه بود که با 

دســتور قاضی دکتر صادق صفری)قاضــی ویژه قتل عمد 

مشــهد(،متهمان به ســرقت در اختیــار کارآگاهان پلیس 

آگاهی خراســان رضوی قرارگرفتنــد اما دو ســارق جوان 

مدعی بودند با خودروی وانت پیــکان از آن محل عبور می کردند که 

خودروی رها شده را دیده اند و با وسوسه شیطانی تصمیم به سرقت 

لوازم و قطعات آن گرفته اند. 

درهمین حــال با دســتور مســتقیم ســرهنگ کارآگاه جوادشــفیع 

زاده)رئیــس پلیــس آگاهــی خراســان رضــوی(دو متهم مذکــور به 

اتــاق بازجویــی هدایت شــدند و با نظــارت ســرهنگ محمد همتی 

جوانمرد)رئیس اداره جنایی آگاهی خراسان رضوی(در برابر سوالات 

فنی و تخصصی افسرپرونده قرارگرفتند. هنوز چند دقیقه از انکارهای 

قاطع متهمان نگذشــته بود که ســروان اســماعیل عظیمــی مقدم 

)افسرپرونده(مدارکی مستند از پرونده قتل راننده تاکسی اینترنتی 

را مقابل دیدگان »وحید«گذاشت. این جوان 24ساله که با مشاهده 

این اسناد،همه راه های گریز را بسته می دید به ناچار لب به اعتراف 

گشود و راز این جنایت هولناک را فاش کرد. این گزارش حاکی است 

با انتقال متهمان به نیشابور، تحقیقات درباره زوایای دیگر این ماجرای 

وحشتناک ادامه یافت.

 

بادستگیری دزدان خودرو در مشهد فاش شد

راز قتل راننده تاکسی اینترنتی زیر پل جاده!

متهم به قتل

عکس ها اختصاصی خراسان


